
 

آوری که با روش جمع ساختارهای نحوی در سه دفتر اول مثنوی است    هدف در این تحقیق، بررسی

روش  کتابخانه و  است:ای  یافته  دست  نتایج  این  به  تحلیلی  و  به  توصیفی  از  مولانا  یکی  عنوان 

سازی و واژه سازی دارد. گاه با ترکیب واژۀ بسیط  ای در امر جملهترین شاعران، نقش برجستهبزرگ

با یک پسوند و پیشوند، گاه با ترکیب آن با یک واژۀ دیگر، گاه با ساخت واژه به تبعیت از ساخت 

کشد. عمده ساختارهای  گرایی و هنجارگریزی هنر خود را به رخ میزبان عربی و گاه با باستانواژه در  

گرایی است که با تغییرات نوآوری در کاربرد واژگان و نبود باستان  ۀنحوی شعر مثنوی مولانا در زمین

علم معانی،  شود و همچنین  رود؛ هویدا میکار مینحوی، سبک علمی، ادبی و خطابی که در بلاغت به

به حوزۀ کارکردهای بلیغ و    نحو و دستور  ازکند. مولانا در اشعار خود  بیان و بدیع نیز آشکار می 

 موضوع سبب شده است که اقسام کلام از ظاهر و مخاطب و حال، مقامفصیح روی آورده است  
انی در  همجنین مضامین عرفکند و به کارکرد بلاغت جمله و کلام بیفزاید.   عدول خود دستوری
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 مقدمه 

زبان از طریق  ۀ  اند که از اهم مسائل مربوط به زبان، تقویت بنیشناسی و دستور زبان، بر این عقیدهاهل فن در مسائل زبان

افزاید که مولانا سرآمد و متخصص این امر است.  واژگان یک زبان بر توان آن زبان می  ۀچون گستردگی دامن   ؛واژه است

امر جملهمولانا نقش برجسته با ترکیب واژسازی و واژهای در  با  ۀ  سازی دارد؛ گاه  با یک پسوند و پیشوند، گاه  بسیط 

  ، گرایی و هنجارگریزیبان عربی و گاه با باستانترکیب آن با یک واژه دیگر، گاه با ساخت واژه به تبعیت از ساخت واژه در ز

می رخ  به  را  خود  نحویی،    کشد.هنر  و  دستوری  خاص  کاربردهای  شاعرانه،  بیان  مجازهای  شاعرانه،  زبان  شگردهای 

های معنایی جدید، نوآوری واژگانی و اینکه در شعرهای مولانا، زبان و ساختار نحویی اهمیت زیادی دارد و هدف  ترکیب

کنند. همچنین از  مواردی هستند که اهمیت بحث را بیش از پیش مشخص می ، ت و آفرینش ادبیات کلامی استخلاقی

تواند با نوع کارکرد  ها است و این ساختار اثر است که میآنجا که جذابیت آثار هنری ناشی از کیفیت ساختاری و لفظ آن

عنوان یک اثر ادبی در جامعه  دیگر آثار ادبی به برجستگی رسیده و بهخود، چه زبانی، چه بیانی و زیباشناختی، در میان 

تحقیقات کمی صورت گرفته است لذا لازم و ضروری    از آنجا که در مورد ساختار نحوی در مثنوی معنوی  مطرح شود.

ساختاری  موضوع تحقیق حاضر بررسی و تحلیل  ،  رواست که در این مورد تحقیقی، توسط محققان صورت گیرد. از این

نحوی سه دفتر اول مثنوی معنوی، مولانا است و از آنجا که تمام عناصر و عوامل زبانی که در ساختار ادبی و ایجاد نقش  

 ثیرگذار بوده مورد توجه قرار گرفته است.أادبی در شعر مولانا ت

ایم که در مورد این  ست یافتهجوهای زیاد، به این نتیجه دوهای معتبر و جستبه استعلام گرفته شده از سایتباتوجه 

 ای در این مورد وجود دارد: مثل تحقیقات ذیل:کسی تحقیقی به عمل نیاورده است. هرچند موارد مشابه  موضوع، قبلاً

های مثنوی اشاره کرده  به برخی از داستان  ،«معنوی مثنوی ادبی سطح درملی  أای با عنوان: »تمقاله  ( در1389)  فضیلت

صورت پراکنده و چارچوب متداولی را  ها را بیان کرده است ولی در مورد ارائه مطالب و تطبیق آن، بهو سطح ادبی آن

رو است. ما در این تحقیق الگو و چارچوب متداول و بدون اضطراب ارائه  هبیان نکرده است و با پراکندگی مطالب روب

،  «مولوی در مثنوی انشایی  هایگزاره بلاغی کارکرد بررسیبا عنوان: »  ای مقاله  ( در 1396)  آبادی نجش جلیلی  دهیم.می

های انشایی در مثنوی را ارائه کرده است. ولی در مورد تطبیق دستور زبان فارسی با اشعار خوب عمل  برخی از گزاره

عار مولانا  های انشایی را با اشهای جزئی بسنده کرده است. ما در این تحقیق تمامی گزارهنکرده است و به برخی نمونه

 دهیم.  تطبیق می

  و   پورنامداریان   اثر  آفتاب   سایۀ   در  کتاب   ازجمله   است؛  گرفته  صورت   گوناگونی  تحقیقات   مثنوی  بر  قرآن  تأثیر  زمینۀ   در

  و  ساختارشکنی  اگرچه  اثر  دو  این   در  شجاعی.  اسحاق  سید  نوشته  معنوی  مثنوی  ساختار  و   محتوا  بر  تأثیر قرآن  کتاب

  دربارۀ  کلی،   طوربه.  است  نبوده  موضوع  این   بر  تمرکز   با   و  بلاغی   دید   از  است،   شده   مثنوی بررسی  و   قرآن  هنری  هایجنبه

  بلاغی  هایجلوه  به  اثر،  این  بلند  معانی   پرتو  در  گفت  باید  نظر  این  از  و   است  انجام شده  اندکی  تحقیقات   مثنوی،  در  بلاغت

 .  است شده توجه ترکم آن
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ای به رشتۀ تحریر درآمده  های منابع کتابخانهدر این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهرو  از این

 انجام شده است.تحقیق جامع و مفصلی در مورد بررسی و تحلیل ساختاری نحویی سه دفتر اول مثنوی است، 

 شناسیمفهوم .۱

 به کتب لغتی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گیرد: بلاغت باتوجه ۀبل از ورود به بحث اصلی لازم است که واژق 

 مثل موارد ذیل:  ؛ آیدبلغ است که به معنی گوناگونی می ۀبلاغت از ریش

زبیدى،  ؛  41:  1408سعدى ابوجیب،  ؛  61/  2تا:  بی  فیومى،)   باشد شدن، رسیدن و به انتها و مقصد رسیدن میفصیح -

 (. 419/ 8: 1414منظور، ابن؛ 421/ 4: 1410فراهیدى، ؛7/ 12: 1414

  ؛شدن به مقصد مراد باشدمقصد اعمّ از آنکه مکان باشد یا زمان یا امرى معیّن و گاهى نزدیک   ی البته رسیدن به انتها

نرسد  آن  آخر  به  قرشى،144:  1412راغب،  )  هرچند  فارسی  بلاغت  (.228/  1:  1412؛  در    ، زبانیچیره  معنی  به  را 

 (.3  :1370، همایی) اند آورده و شیوایی ، شیواسخنی، رساییآوریزبان . (2 /1 تا: بی، پوریصفی)

،  مازندرانی)  است   مخاطب  حال  با مقتضای  یا مطابقت  و مقام  حال  با مقتضای  فصیح  کلام  ، مطابقتدر اصطلاح  بلاغت

  :تابی،  تفتازانی؛  9  /1:  1405،  قزوینی خطیب)  زبان استشناسان عرببرگرفته از تعریف بلاغت(. این تعریف  2  /1  :1375

،  خاص  ایگونهبه  کند تا کلاماقتضا می  که  است  و موقعیتی  ، حالتیا مقام  حالاند:  چنانکه محققان در شرح گفته  (.7

ای که در اینجا  نکته(.  2  /1  :1317،  تقوی؛  3    :1370،  همایی)  شود  بیانیا موجز،    مؤکد یا غیرمؤکد، مفصل  المثلفی

؛ همایی،  4/   1  :1342نشاط،  ) گردد می  اطلاق  بلاغت  ، علومو بدیع  بیان،  معانی  علم  برذکر شود این است که   ،لازم است

دیگری از آن به عمل بیاوریم: سخنی که از  توان تعریفی  می  ، از آنجا که تعاریفی از بلاغت به عمل آمده است(.  1361

 رساند و با اقتضای حال مخاطب مطابقت دارد. صورت کامل به مخاطب میساختار کاملی برخوردار است و معنا را به

 و مضامین عرفانی در نسخه مصور موزه والترز  ساختار نحوی در مثنوی .۲

چون    ؛ اندکار ببرند از کلام با اغراض اولیه و ثانویه بهره بردهی بهخوبشعرا برای اینکه فصاحت و بلاغت را در اشعار خود به

امروزه نیز    .اندکردهخوبی توجه میلذا شعرا به این نکته به  ؛ هاو واژه  فصاحت و بلاغت در کلام نهفته است نه در کلمه 

کنند. در کلام مولانا نیز اسرار و رازهای نحوی زیادی  محققان با این نکته کلیدی، اسرار و رازهای کلام شعرا را بازگو می

 گیرد. وجود دارد که در اینجا ساختار نحوی سه دفتر اول مثنوی مورد بررسی قرار می

شویم  داشته است ولی با نگاه در مثنوی معنوی متوجه می  جه کمیبه آرایش واژگانی و اوزان شعری و قافیه و ... تومولانا  

یعنی فصاحت و بلاغت و چینش منطقی کلمات در اشعار مولانا به وفور    ؛ که اشعار ایشان پر از فصاحت و بلاغت است

زند؛ لذا در  میهای نحوی را رقم داند که اقتضای حال، بسیاری از تنوعات ساختمولانا می ،عبارت دیگرشود. بهدیده می

کند. نمونه اشعار ایشان گواه این عقیده  اشعار خود پایبند به فصاحت و بلاغت است و اقتضای حال را همیشه رعایت می

 شوند.های بعد ذکر میاست که در قسمت
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 اقسام کلام  .۲٫۱

بر درستی، با اصول و قواعد بلاغی همراه باشد.  ثیر عمیقی بگذارد که علاوهأتواند برخواننده و مخاطب تجملات زمانی می

کردند تا اولاً زیبایی اشعار  ها میو انواع جملات و اغراض آن  جایگاه ارکان جمله لذا شعرا در اشعار خود دقت زیادی به  

 کنند. های مختلفی چون غم و شادی، رحم و عطوفت را در خواننده ایجاد خود را دو چندان کنند و ثانیاً حالت

گذارند که همان  ثیر خاصی بر مخاطب و خواننده میأت  ثیرگذار در کلیت متن دارند و ثانیاًأت  چون عناصر دستوری اولاً 

بلاغی   ایجاد شگردهای  و  بلاغت  بروز  نیز موجب  عناصر دستوری  است. همچنین حذف  اقتضای حال مخاطب  ایجاد 

 کند.می

شود و انشای  غیرطلبی می و طلبی  شامل ،انشایی جملات  شود و یم م تقسی  انشایی و خبری به جملات معانی علم در

طور  علمای بلاغت و فصاحت، جملات را به  دعا و... باشد. عقود، صیغه  ترجی، قسم،  ذم،  مدح،  تعجب،  تواندمی غیرطلبی 

 اند و هرکدام ویژگی، فایده و اقسام خاص خود را دارند. کلی بر دو نوع تقسیم کرده

جملات خبری نقش زیادی در زیبایی اشعار مثنوی دارد لذا مولانا با دقت خاصی جملات خبری را  :  خبریجملات  

 صورت کامل بر خواننده تفهیم کند. کار برده است تا اغراض اصلی و فرعی خود را بهبه

 باشد. اشته د وجود  گفتار از جدای  خارج )بیرون از ذهن( و در که مدلولش است خبر سخنی :  تعریف جملات خبری

 با  آن بودن خبر ناهماهنگ  بودن دروغ از مراد و است حقیقت  و  واقعیت با  آن هماهنگی خبر، بودن از راست مقصود

مرز میان جملات خبری و انشایی در احتمال کذب و صدق    ، ندا(. چنانکه محققان گفته91:  1381است )هاشمی،   واقعیت

انشاز  ؛(145:  1376)شمسیا،    است نمی  ء یرا در  بیرونی خبر  بیان  از مسائل  را  و عواطف درونی  احساسات  بلکه  دهند 

های  توان گفت که از چهار نوع جملۀ موجود در زبان، جملۀ خبری از مقولۀ خبر و جملهکنند. در نگرشی نوین میمی

پس منظور از    (.105:  1395دار و قاسمی،  ؛ خزانه159:  1386هستند )شمیسا،    ء امری، عاطفی و پرسشی از مقولۀ انشا 

های مهم جملات خبری این است که  رود. یکی از ویژگیها میجملات خبری این است که احتمال کذب و صدق در آن

تواند در آن ببیند. مثلاً مولانا آورده  احتمال صدق یا کذب را میکند ولی مخاطب  یصح سکوت برای مخاطب ایجاد می

 است:

 باز جوید روزگار وصل خویش  هر کسى کاو دور ماند از اصل خویش

 (.3: دفتر اول،   1373)مولانا،       

چون جمله کامل و تمام است ولی احتمال کذب و صدق برای    ؛کندهر کس این بیت شعر را بخواند در مرحله سکوت می

دهد. البته  کند، مخاطب به صدق آن گواهی میآید و از آنجا که این بیت یک واقعیت بدیهی را بیان میآن پیش می

انتقال و   خبری،  جملۀ زا عبارت دیگر، غرض اصلیبه ؛است خواننده یا  شنونده به پیام  انتقال خبری، جملۀ از  غرض اصلی
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ای که از آن اطلاع ندارد. مثلاً مولانا در بیت زیر هدف اصلی خود را به مخاطب  خواننده یا شنونده  به  پیام و حکم  رساندن 

 بیان کرده است:

 ادب محروم گشت از لطف رببى  از خدا جوییم توفیق ادب

 (.     6: دفتر اول،  1373)مولانا،   

یعنی مولانا به مخاطب خبر    ؛ادب از لطف خداوند محروم استتوفیق ادب از آن خداست و بی  مولانا درواقع آورده است:

ادب از لطف خداوند  دهد که بیدهد که اگر توفیق ادب می خواهی باید از خداوند آن را طلب کنی و همچنین خبر میمی

بلکه   نیست؛  رسانی اطلاع آن اصلی  هدف  و  شود می ابراز هنری هایانگیزه با  خبر  ادبی غالباً  آثار  در  امّا  شود. محروم می

تصویر    است. ادبی  آثار  در  خبری  اصلی جملات  اهداف از مخاطب، حال  مقتضای به ابن و ثانویه معانی با  فصیح سخن ایراد

 با ترسیم تعلیم و وعظ به نوعی به ترسیم مضامین عرفانی پرداخته است.  1شماره 

 

 مجلس وعظ عارفانه. نسخه مصور مثنوی معنوی. محفوظ در موزه والترز  .1تصویر

؛  19تا:  )تفتازانی، بی  کندمی تقسیم  دیگر اغراض و حکم  افاده لازم  حکم، افاده  نوع سه به را خبری جمله علمای بلاغت

 (.  32: 1432دقیق عاملی، 

داند که مخاطب از  افاده حکم همان غرض اصلی جمله خبری است و افاده لازم حکم یعنی ابراز این که متکلم نیز می

 خبر آن آگاه است:  

 شیر حق را دان مطهر از دغل  از على آموز اخلاص عمل

 (. 149)همان: 

داند که مخاطب از خبر او یعنی ایمان واقعی و عمیق امام علی علیه السلام آگاهی دارد ولی  متکلم میدر این بیت،  مثلاً

 کند. برای توجه و فایده خبر باز آن را بیان می
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 اغراض ثانویه  .۲٫۲

ثانوی  های فرعی است و به تعبیر علمای بلاغت اغراض ثانوی است. و منظور از اغراض  منظور از اغراض دیگر همان هدف

از  سیاق کلام و قرائن معنایی به دست    ،یعنی قصد معنی از معنایی که بدون توجه به اخبار و اعلام باشد. به عبارت دیگر

 آورد. 

 دهیم: جملات خبری را در اشعار مولانا مورد بررسی قرار می ترین اغراض ثانویبرخی از مهم

 (. 46تا: )مراغی، بیاسترحام و استعطاف:  -1

 بر منى و خویش بینى کم تنید   بدیهاى بدان رحمت کنید بر 

 (.138: دفتر اول:  1373)مولانا، 

 های بدان باید مهر و رحمت انجام داد. جای بدییعنی به  ؛غرض مصرع اول شعر، بیان ترحم است

  ؛و حسرت استسف  أدنبال اظهار ت(. مولانا با آوردن جمله خبری به147:  1387)جارم،  اظهار تأسف و حسرت:  -2

 :مثلاً

 کاندر این عز آفتاب روشنم   آیند اینجا که منمچون نمى

 ( 202)همان، دفتر دوم: 

یا در بیت زیر اظهار حسرت    کند.آیند، اظهار تأسف میسوى شکوه حقیقى نمىاز این که اهل دنیا به  مولانا در این بیت    

 کند: می بر فهم قاصر عموم تأسفو 

 مردم اندر حسرت فهم درست  ستوگویم به قدر فهم تمىاین چه 

 (385، دفتر سوم: 1373)مولانا،  

به این مضمون   3خوانی دارد. تصویر شماره خانه در نسخه مصور مثنوی هممضمون شعر بالا با داستان فیلم در تاریک 

 اشاره دارد. 
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 داستان فیلم. نسخه مصور مثنوی معنوی. محفوظ در موزه والترز  .2تصویر

خواهد مدح و توبیخ را اظهار  (. مولانا با استفاده از خبر می53:  1381؛ هاشمی،  272تا:  )قاسم، بیمدح و توبیخ:    -3

 :کند. مثلاً

 برم قاصد چنیننام موسى مى  مدح حاضر وحشت است از بهر این

 پیش تو یاد آورم از هیچ تن  روا دارد که منور نه موسى کى 

 ( 252)همان، دفتر دوم، 

فردی را که در حضور ممدوح    ،عبارت دیگربهدر حضور ممدوح او را مدح کرد.  دهد که نباید  مولانا در این دو بیت خبر می

 کند. توبیخ و سررنش می ،پردازدبه مدح و ثنا می

   ۀازجمل  .(. مولانا برای اینکه مخاطب خودش را به همت تحریک کند26:  1389پور،  )قلیتحریک همت مخاطب:    - 4

 : خبری استفاده کرده است. مثلاً

 دست اندر یار نیکو کار زن  آتش ترك هوا در خار زن

 ( 318)همان، دفتر سوم:  
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تواند نفس امّارۀ خود  از اساتید پاکدل بهره ببرد قطعاً می  دهد که کسی که همت به خرج دهد ومولانا در بیت خبر می

 را مهار کند. 

تواند تبلور پیدا کند و به این موارد هم محصور نشود.  به ذوق و سعی شاعر میالبته اغراض ثانوی جملات خبری باتوجه

کند. مثل پزشک که وضعیت و حال بیمار را مشخص  البته متکلم در بیان خبر، به اقتضای حال مخاطب نیز توجه می

مخاطب نسبت به    بنابراین  ؛(55:  1960)هاشمی،    «یشخص حالته و یعطیه ما یناسبهاکند. به تعبیر علمای بلاغت: »می

 تواند سه حالت داشته باشد.خبر متکلم می

های  جملات انشایی با کارکردهای مختلف نیز بهرهبرداری زیاد از جملات خبری، از  مولانا علاوه بر بهره :  ی یجملات انشا

زیادی برده است و توانسته است فصاحت و بلاغت اشعارش را با جملات انشایی به حد اعلی برساند و هوش و حواس 

 توجه خود کند. مخاطب را جلب

شدن، ایجاد  آمدن، خلقباشد و به معنای پدید  می  نشأیا    نشئ انشاء مصدر باب افعال از ریشه  :  تعریف جملات انشایی 

: 1412؛ قرشی،  287/  6:  1410؛ فراهیدی،77/  1:  1410؛ جوهری،807:  1412)راغب اصفهانی،    ، احداث، بلندشدن ءشی

تا:  توان برای او نسبتی را تطبیق داد برخلاف خبر )عبدالرحمان، بییعنی در خارج نمی  اند: انشا (. برخی دیگر گفته63/  7

 توان یافت. وجه نمیتوان در خارج تطابق یا لا تطابق قرار داد ولی برای انشا به هیچیعنی برای خبر می ؛(1/310

 کذب و صدق آن احتمال ذات در که بدانیم ایهجمل را  خبر اگر و است ایجاد و احداث معنای به لغت در پس انشا

 و صدق محتمل بالذات که  است کلامی اءپنداشت، ولی انش  دروغ یا راست را آن توانمی عبارتی به و دارد وجود

 .نیست کذب

 مثل بیت مولانا: 

 من از این صنعت ندارم هیچ دست  مرا دو فایده است آیا تشنه گفت              

 (.205: دفتر دوم، 1373)مولانا، 

 بسیار اهمیت منابع بلاغی  در  طلبی انشای  شود؛ البته می تقسیم  غیرطلبی و طلبی  گونۀ دو به انشا  کلی طورالبته به

 اهمیت وجود با مقابل در  امّا شده است؛ معانی مطرح علم در آن ابواب دربارۀ مفصلی هایبحث کهطوریهب؛  دارد

 اشاره آن اقسام به تنها بلاغی آثار در و اندتلقی کرده بلاغی هایبررسی از حوزۀ خارج را آن غیرطلبی، انشای مبحث

 است.  شده

شود  های غیرخبری یعنی پرسشی، عاطفی و امری زیاد دیده میدر اشعار مولانا اقسام جمله اعم از خبری و انشایی و وجه

 گیرد. در اشعار مولانا مورد نقد و بررسی قرار می هکه برخی از این جمل
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 تواندیم هرکدام... و خیال از تأثیرپذیری و قدرت موسیقی، از گیریبهره شیوۀ ها، طرز بیان،جمله کلمات، نوع گزینش

 که شود معلوم تا یافت ای قرینه باید بلاغی و مجازی اغراض  در  .باشد داشته برمخاطب تأثیرگذاری در مهمی نقش

  بلاغی دارد. کارکرد جمله و داستان

 هاینشانه لحن،  چون معنوی های؛ هقرین با و  دارد حضور مخاطب که بدانیم سخنرانی و  خطابه علم صرفاً  را معانی  اگر

 از بحث در امّا لفظی. قرینۀ ویژهبه نیست؛ لازم  ایقرینه دریابد، را متکلم  اصلی  هدف مخاطب ...و کلامی و یاهاشار

به   شود. آشکار  نویسنده، سخن  کارکرد بلاغی تا  یافت آن بافت  و کلام در   )معنوی یا لفظی)   ای قرینه باید حتماً متون،

 گیرد:کار رفته در اشعار مولانا مورد نقد و بررسی قرار میبه جملات بهموارد فوق باتوجه ،هر حال

توان در امر و نهی و استفهام دانست که در ذیل مورد بیان  را می  انشاییترین اقسام جملات  مهم  :اقسام جملات امری

 گیرد: قرار می

اقسام کلام    :جملات امری-الف از   در امّا است؛ دستور یا تقاضا  امر، از ، وجه امری است. غرض اصلیانشایییکی 

دادن از مقام بالا برای مقام پایین  یعنی غرض اصلی از امر، دستور و فرمانرود.  کار میبه هم مجازی مقاصد در ادبیات

برای اغراضی چون ترغیب، بیان مطلب و بازدارندگی  شود و  است ولی گاه امر از معنای حقیقی و واقعی خود خارج می

 رود. کار میبه

عبارت دیگر  آورده است: »امر یعنی فرمودن و آن طلب کاری است به طریق بزرگی و برتری و به  در این مورد   همایی 

عنوان  البلاغه به(. »طلب حصول فعل، بر سبیل استعلاء« در معالم  101:  1370دادن بزرگ به کوچک« )همایی،فرمان

 (. 148: 1340 تعریف امر ذکر شده است« )رجایی، 

 .1مثل:    ؛توان به موارد پرکاربرد آن اشاره کرداما می  محققان در مورد اغراض ثانویه جملات امری با هم اختلاف دارند

  . در10  ؛. تنبیه9  ؛تسویه  .8  ؛. اهانت و تحقیر7  ؛. تهدید6  ؛. تسلط و تسخیر5  ؛. ارشاد4  ؛. عاجز بودن3  ؛. تمنی2ّ  ؛دعا

... اشاره کرد. البته در اشعار مولانا هم معنای حقیقی و هم معنای مجازی  . طلب رحم و 12 ؛. التماس11 ؛ اختیار داشتن

نمایم: کارکرد جملات امری که در اشعار مولانا مشاهده  ها اشاره میترین آنامر قابل مشاهده است که در ذیل به مهم

توان گفت کارکرد جملات امری در  توان گنجاند. البته نمیکارکرد ترغیبی، بیان مطلب و بازدارندگی میشود در سه  می

مثنوی معنوی در همین سه مورد محصور شده است بلکه کارکردهایی دیگری مثل ارشاد و راهنمایی، استرحام و غیره  

 ره برده است.از این سه کارکرد بیشتر به  را نیز مشاهده کرد ولی مولانا غالباً 

توان به تشویق، دعا، امیدواری، التماس، تخییر،  می  ،از کارکردهای ترغیبی که مولانا در مثنوی معنوی زیاد بهره برده است

 و غیره اشاره کرد.  اظهار شادی  ، طلب دوام، تأنیس



 

 

 1402آذر  ، 51، شماره 20دوره  409
400  -  419  

ها، وجود  و برای شناختن آن  روندکار میبرای کارکرد بلاغی و بیان اغراض ثانویه و مجازی به  انشاییهای  غالباً گزاره

 منصرف استعلایی و طلبی امر از را های »به جان« »ای کامیار« ذهنواژههای ذیل  چنانکه در نمونه   ؛قرینه لازم است

 کند. یم  نزدیک  تشویق و ترغیب به را امر فعل و کندمی

 چون سپردى تن به خدمت جان برى  را به جان شو مشترى ریاضت پس

 سر بنه شکرانه ده اى کامیار   اختیار ریاضت آیدت بىور 

 (.436، دفتر سوم، 1373)مولانا، 

 جملات امری، کارکرد ترغیبی دعایی را بیان کرده است:  ۀوسیلگاهی مولانا به

 کاى خدا ایمان از او مستان مبر   آن سحر  مناجات در موسى آمد

 خیره رویى و غلوسهو کرد و   پادشاهى کن بر او بخشا که او 

 (. 435)همان: 

 شود:  منادا جمع می با امری، هایهگزار بلاغی دعایی کارکرد گاهی البته

 اى تو خاص الخاص درگاه اله  ما را عفو خواه شاهیم مجرم

 (. 351)همان: 

چنانکه مولانا در اشعار   ؛ترغیب کندیا گاهی مولانا با استفاده از جملات امری سعی دارد مخاطب و خواننده را به تخییر 

 ذیل به دنبال همین کار است:

 خواهد دل تنگت بگوهر چه مى  مجو ترتیبى هیچ آدابى و

 ایمنى و ز تو جهانى در امّان  کفر تو دین است و دینت نور جان

 (. 225)همان، دفتر دوم، 

مطلب است که خود دارای اقسامی مثل ارشاد، تدبر، عبرت و  یکی دیگر از اغراض ثانویه جملات امری، کارکرد بیان  

 بلاغی کارکرد ترس، نیز موضوع و گاهی اهمیت بیان علت، واگویی ازجمله؛ مولانا با توجه از قراینی  انحصار است. مثلاً 

 توان در کارکرد ارشادی پیدا کرد. چنانکه مولانا بیان علت کرده است.  کرده است که این مورد را می افزون مثنوی را

 تا نگیرد بانگ محتالیت گوش  و محتاجان بنوش درویشان بانگ 

 در شکم خواران تو صاحب دل بجو  گر گدایان طامعند و زشت خو 

 (.336)همان: دفتر سوم،  
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 کند.متعادل می را ارشاد تلخ طعم و آوردمی دلیل دوم مصرع مولانا در نمونه، این در

کند که مولانا در این مورد استادانه عمل کرده است  یم بارزتر  را ارشاد که است نهی و امر تقابل   با همراه تأکید گاهی

  چنانکه آورده است:

 طبع را بر عقل خود سرور مکن  کن و بر خر مکن عیسى بر رحم

 (. 228)همان: دفتر دوم،  

و   داردوامی تدبّر به را مخاطب   ...و شناس دان، دار، هوش اندریاب،  بدان، ببین، بنگر، افعال  با که امری هایگزاره

 چنانکه فرموده است: ،ندارد و مولانا نیز از این روش بهره برده است تا به بلاغت و زیبایی اشعارش بیفزاید امری کارکرد

 گشت رنجور او منم نیکو ببین  گزین خاص گفت آرى بنده

 هست رنجوریش رنجورى من  هست معذوریش معذورى من

 (.239: دفتر دوم،  1373)مولانا،  

 مکر دیو است بشنو و نیکو بدان  زمان یک  رفتن یک بدست از جمع

 )همان(.  

های تمسخر، تحذیر، توبیخ، نهی و بیان  مولانا کارکرد بازدارندگی نقش اساسی دارد و در گزارهالبته باید گفت: در اشعار  

کند: اولاً اغراضی در پشت  مولانا با آوردن کارکردهای بازدارندگی دو هدف را دنبال می  ،عبارت دیگربه بیزاری آورده است.  

کند که در عین بار  مثل تمسخر، تحذیر، نهی و توبیخ. ثانیاً این اغراض را با زبان شعری به مخاطب القا می  ؛ها داردآن

 خوبی دریافت کند.معنایی، مخاطب دچار ناراحتی و سردرگمی نشود و پیام شاعر را به

بیت زیر حضرت موسی علیه    مولانا گاهی اوقات، هدف از آوردن جملات امری با کارکرد تحذیری است مثلاً: در  مثلاً

 ترساند.السلام را از یک هوس می

 کاین خطر دارد بسى در پیش و پس  هوس زین گفت موسى رو گذر کن

 (. 431)همان، دفتر سوم،  

ثیر زیادی بر بلاغت  أالی دارای اغراض و مقاصد مجازی زیادی هستند که این اغراض، تؤجملات س:  جملات سؤالی   -ب

های  صورت مجازی بهرهصورت حقیقی و چه بهالی و استفهامی چه بهؤگذارند. مولانا نیز در مثنوی معنوی از جملات سمی

های مثنوی معنوی را شکل داده است و بر بلاغت اشعارش  ال، بیشتر داستانؤزیادی برده است. مولانا با طرح یک س

 صحه گذاشته است.
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 همین بر شعر و متن ساخت ژرف دیگر، به عبارت و دهدمی  وسوتسم شعر را شیوۀ و شکل پرسش یک  طرح گاهی

  دارد. بلاغی جنبۀ همه گیرد،می موسی شکل و خداوند میان که گوهاییومثنوی، گفت در .شودیم بنا پرسش

 تا عجمیان را کند زین سر علیم  اعجمى شد آن کلیم مستفید

 پاسخش آریم چون بیگانه پیش  ما هم از وى اعجمى سازیم خویش

 (. 606)همان،   

 دهد.نمی را  موسی علیه السلام حضرت پاسخ و مستقیماً سازدمی اعجمی  را خود کند که خداوندمولانا در اینجا بیان می

 پرسشیبر   زنند تایم چهره به ندانستن نقاب خداوند هم و موسی علیه السلام حضرت شود؛ هممی اجرا زیبا نمایشی

 دهند.   کنندهقانع پاسخی باشند، داشته معاد منکران یا دیگر عادی انسان شاید که مقدر

 کاربه سؤال عمدتاً برای جملات این است،  پرسشی  جملات دنیا  های زبان در دستوری هایمقوله ترینرایج از پس، یکی

 خبر تعجب، برای بلکه ندارند سؤال پرسشی کاربرد جملات گاهی که دهدمی نشان زبان شناسینوع مطالعات امّا رود،می

   .روندمی کاربه ... و دادن

الی با اغراض متنوع بهره برده است. مثلاً مولانا ؤگذاری بهتر بر روی بلاغت مثنوی معنوی، از جملات ستأثیرمولانا برای 

ی استفاده کرده است. یا برای بیان تردید و نگرانی، از سؤال بهره برده است.  سؤال برای بیان امیال و آرزوهای خود از قالب  

ت سؤالی و  البته نکتۀ جالب در مثنوی معنوی، کاربرد ادات مختلف سؤالی است. به هر حال در اشعار مولانا زیاد جملا 

 کار رفته است، گویای این ادعا است. پرسشی قابل مشاهده است و ادات سؤالی که در اشعار به

های زیادی برده است: مثل ادات هل و کیف، متی،  مولانا در سه دفتر اول مثنوی، از ادات سؤالی فارسی و عربی بهره

 ، فارسی را نام برد. برای نمونه ا، چند، کی ، کجا و ...در زبانهمزه در زبان عربی و اداتی مانند چون، چرا، چگونه، کجا، آی

 گیرد: مورد تحلیل قرار می ، کار رفته است»هل« که در اشعار مولانا به ۀواژ

شود. البته مولانا »هل« را در کنار الفاظ فارسی  »هل« که از ادات پرکاربرد ادبیات عرب است در اشعار مولانا نیز دیده می

 یعنی »هل« را در کنار الفاظ فارسی بیاورد:  ؛شکنی نکرده استنیاورده؛ بلکه در کنار الفاظ عربی آورده است و سنت

 من مزید هل اش نعره زنانمعده  عالمى را لقمه کرد و در کشید 

 (.58: دفتر اول،  1373)مولانا، 

 

 جمله عالم خود عرض بودند تا 
 أتى هل اندر این معنى بیامد 

 (.197)همان: دفتر دوم، 
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 صار دکا منه و انشق الجبل
 رأیتم من جبل رقص الجمل هل 

 (.3056)همان: دفتر سوم،  

   

   بیت استفاده کرده است:  6»هل« در  ۀمندی از جملات استفهام در سه دفتر اول از واژمولانا برای بهره

 ترى فیها فطور هل چون بگویم  چون شکافم آسمان را در ظهور 

 (. 146)همان: دفتر اول،  

 من فطور  هل بارها بنگر ببین  یک نظر قانع مشو زین سقف نور

 (. 269)همان: دفتر دوم،  

 من محیص هل نقبوا فیها ببین  حال ایشان از نبى خوان اى حریص

 (.299)همان:  

عربی »هل« را در کنار الفاظ عربی آورده است و از بردن   ۀ شود، مولانا سنت شکنی نکرده است و واژچنانکه مشاهده می

ایشان از آوردن هل در کنار الفاظ عربی، رفع اشتباه با   در کنار الفاظ فارسی خودداری کرده است. شاید دلیل اصلی 

 کلمات هم شکل »هُل« و »هِل« باشد. 

 طبع را بر عقل خود سرور مکن  رحم بر عیسى کن و بر خر مکن

 تو از او بستان و وام جان گزار   تا بگرید زار زار  هل طبع را

 (. 228)همان: 

ای که در اینجا باز  کند. نکتهال و پرسش میؤمنظور مولانا در اینجا واژه »هُل« است نه »هل« استفهامی که دلالت بر س

مصرع از آیات قرآنی    5استفاده کرده است.  مصرعی که مولانا در سه دفتر اول از »هل«    6باید اشاره شود این است که از  

 به مضمون قرآنی گرفته شده است. گرفته شده است و یک مصرع نیز باتوجه

البته چیزی که اشعار مولانا را متمایز کرده است و در فصاحت و بلاغت بالا برده، استفاده از اغراض ثانوی یا مجازی کلام  

 ی شود:انشایی سؤالی است که به چند مورد اشاره م

ال نیز در  ؤو س  شودال مطرح میؤثیر بر مخاطب در قالب سأگاهی خبر، امر، نهی و عواطف به اقتضای حال و افزونی ت 

ال متعددتر و متنوعتر  ؤاغراض سرود البته  کار میرود بلکه در معانی دیگر نیز بهکار نمیمعنای حقیقی خود همیشه به
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تواند داری چندین غرض باشد که گوینده به  ال نیز میؤت و خود س معرفی شده اسهای بلاغی  در کتباز آنی است که  

مندی از غرض اصلی  بر بهره ثیر زیادی بر مخاطب و خواننده بگذارد. مولانا نیز در اشعار خود علاوهأاین وسیله بخواهد ت

 انویه نیز بهره برده است.از اغراض ث ال، ؤجملات س

های متنوع، به بلاغت اشعار خود افزوده  خلاصه اینکه پرسش در مثنوی معنوی کارکرد بسیاری دارد و مولانا با پرسش

ها را از بی روحی درآورده است ولی در کل مثنوی  ها آورده و آنهرچند که جملات پرسشی را بیشتر در داستان  ،است

 شود:شود که به چند مورد اشاره میده میاهداف و اغراض پرسشی دی

 الی که در اشعار مولانا نمود زیادی دارد در سه کارکرد: ؤکارکردهای جملات س

به شادی، پرسش،  امرمؤدبانههای  )که شامل گزاره  ترغیبی - 1  اندوه، دعوت  ،  تشریکی  بیان اشتیاق، اظهار حسرت و 

 (.اظهار عجز، کسب اجازه و غیره است

 تذکر برگمراهی و غیره است(.، تحقیر، توهین، تمسخر،  و نکوهش توبیخهای نهی، نفی،  )که شامل گزاره  بازدارندگی -2 

 ، تعجب و غیره است(.تقریر، انکار و استبعاد، انکاری  استفهام های )که شامل گزاره مطلب  بیان -3 

شود دارای حسرت  یعنی سؤالی که پرسیده می  ؛یکی از کارکردهای مهم جملات سؤالی، اظهار حسرت و اندوه است  مثلاً

 چنانکه مولانا در شعر ذیل همین امر را مجسم کرده است: ،کندمخاطب را به خودش ترغیب می و اندوه است؛ لذا توجه

 دهد منحوس سالمىبد نشانى    و حال است آشوب چه گفت خیر است این

 (.338: دفتر سوم، 1373)مولانا، 

اوقات هدف بسیاری مولانا اوست. مطلب تقریر به مخاطب و تشویق متکلم یا گاهی  بیان پس موارد در   پرسش، از 

هم  پاسخ بلافاصله در  کردنهمراه جز ندارد  هدفی  و گوید می را  البتهپاسخ مخاطب  تشریکی دادن.   هم را  پرسش 

مطلب. دلیل این ادعا این است که هرگاه سائل از خواننده و   بیان زیرمجموعۀ هم و گرفت توانیم ترغیب زیرمجموعۀ

گیرد. اما اگر  ترغیب قرار می آن را ترغیب کرده است که زیرمجموعۀ  ،در واقع.  مخاطب بخواهد در پاسخ شریک شود

مطلب   بیان  زیرمجموعۀ   ،کید و تقریر کنند. در این صورتأسخن را ت سائل بخواهد خواننده و مخاطب با او همراه شوند و  

 است.

 چه فزاید عما  چشم اندر ریگ   این سزید از ما چنان آمد ز ما 

 (.228)همان: دفتر دوم، 
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 مثل نهی که در ؛ یا گاهی هدف از کارکردهای جملات سؤالی، بازدارندگی است؛ البته بازدارندگی خود نیز اقسامی دارد

ندارد. مولانا در برخی اشعار خود این هدف را دنبال   توبیخی و تأکیدی قراین معمولاً و است بازدارنده صرفاً کلام نهی

 مثل بیت ذیل:  ؛کرده است

 خود فشار  دهان اندر اىپنبه  این چه ژاژست و چه کفر است و فشار 

 (. 223)همان،  

 کند.  می افزون  را بازدارندگی و تأکید بیت، صدر در »چه«  ادات پرسشی

آوردن جملات س از  بیانؤگاهی هدف مولانا    از  گاهی است که خود حرف اثبات مطلب است که مولانا در مقام الی، 

 تعجب. از نیز گاهی و استبعاد از گاهی و از تقریر تأکیدی گاهی و گیردمی مدد انکاری استفهام  کارکرد

 را کى پذیرد هر خسى حق لیک   اید از من بسىدیدهز آن عجبتر  

 (. 235)همان،  

 است. مثلا هدف مولانا از این بیت، با آوردن استفهام، نشان دادن تقابل میان حق و خس بی مقدار

تحقیر و گمراهی،  در مثنوی معنوی معانی ثانویه چون اظهار حسرت و اندوه، اظهار عجز و ناتوانی، اظهار نفی و نهی، اظهار  

  ۀوسیلشود. البته مولانا بهاستفهام انکاری، ارشاد، دعوت به شادی، پرسش اشتراکی، کسب اجازه و ... به وفور یافت می

وگو  گفت ترین اثر به جهانیان عرضه کند.را به گراسنگ همین اغراض ثانویه توانسته بر معنا و بلاغت مثنوی بیفزاید و آن

 گویای این مضمون است.  2های نسخ مصور نیز قابل مشاهده است. تصویر شماره نگاره در ارشاد به  و دعوت

 

 نسخه مصور مثنوی معنوی. محفوظ در موزه والترز وگوی عارف و زاهد. گفت .3تصویر
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افزوده است  مولانا در مثنوی معنوی به وفور از جملات منفی استفاده کرده است و بر زیبایی اشعار خود    :جملات نهی 

می است.  برده  بهره  خود  غیرحقیقی  معنای  در  ناهیات  نیز  اوقات  گاهی  گزارهالبته   دستۀ سه  به را  نهی  هایتوان 

 کرد: تقسیم  بازدارندگی  و عاطفی  ،)ارشادی(حقیقی

بلاغت جملات  رود ولی در کارکرد مجازی نیز قابل مشاهده است که به  کار میکارکرد نهی بیشتر در کارکرد حقیقی به  

روند. در استعلا شدت و خشونت  کار میگاهی جملات نهی، استعلایی ندارند و در کارکرد ارشادی بهمثلا ً  ؛می افزاید

ثیر زیادی بر  أتر است و همین امر توجود دارد ولی در نهی هچی اثری از شدت و خشونت وجود ندارد بلکه نهی لطیف

در    از کارکرد حقیقی و هم از کارکرد مجازی جملات نهی بهره برده است. مثلاً  خواننده و مخاطب دارد. مولانا نیز هم

 بیت ذیل از کارکرد حقیقی نهی بهره برده است:

 مشو رو سر خود گیر و سر گردان  مشو ى مردانمرد باش و سخره

 ( 22: دفتر اول، 1373)مولانا، 

 مشو غافلور حضر باشد از این   گر سفر دارى بدین نیت برو 

 ( 241)همان: دفتر دوم، 

تر بیان کرده  کار نبرده است بلکه اراده ارشاد دارد و آن را لطیفولی در برخی جاها، مولانا استعلایی جملات نهی را به

 مثل نمونه ذیل: . است

 مهل را  او هم از او صحت رسد  اى رنجور دلگر ز عیسى گشته

 ( 228)همان:  

 را رسد« کلام  صحت و از با قرینه »هم  ندارد. استعلایی  حکم  و دیگر کرده است لطیف  بسیار  را  نهی مولانا در این بیت

 آورد. می مهل« را را او  نهی گزارۀ سپس و کندمی تلطیف

 جز به درد دل مجو دل خواه را   ماه را  نباشد جلوه جز به شب

 )همان(  

 شود.  کند که در معنای التماس دیده میفوق نهی را چنان بیان میمولانا در بیت 

توان به موارد زیر اشاره  شود که میرود که معنای عاطفی از آن برداشت میکار میهای نهی را چنان بهگاهی مولانا گزاره

 کرد:

 مثلاً: ؛کند عواطف میگاهی هدف مولانا از گزاره های نهی، بیان امیدواری است که در واقع دلالت بر 
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 لا تخف آیى غالب موسیا تو  گر چه چون دریا بر آوردند کف

 ( 556)همان: دفتر سوم،  

 کند. السلام را به غالب و چیره شدن امیدوار میدر این ابیات، خداوند حضرت موسی علیه

 تخییر است مثلاً: های نهی، بیان گاهی هم هدف مولانا از گزاره

 بگو  تنگت دل خواهدهر چه مى  هیچ آدابى و ترتیبى مجو

 (225دفتر دوم، : 1373مولانا، ) 

 های نهی، بیان تعظیم و بزرگداشت است مثلاً:گاهی هدف مولانا از گزاره

 کم مدان از عشق نان جانان عشق  ارزد بدانروم یعنى نمىمى

 ( 380)همان: دفتر سوم،  

 های نهی، بیان تأنیس است مثلاً:گاهی هم هدف مولانا از گزاره

 آن مدان از ما مکن بر ما فسوس  عروس اى دانمات و برد از شاه مى

 ( 337)همان:  

 کند. شود، انس را بیان مینهی در اینجا خنثی شده است و با دقتی که در آن می

 حال این بازدارندگی ممکن است با تحذیر و تهدید نیز همراه باشد:؛ های نهی، بازدارندگی استاصل گزاره

 که ز بخشایش در توبه است باز   احتراز هین مکن زین پس فراگیر

 ( 587)همان،  

دهد که از توبه نباید فرار کند بلکه کلید بخشش گناهان است و کلید  مولانا در این ابیات به مخاطب خود هشدار می  

 ورود به بهشت است. 

 انداختى هراس در دل خلقان  تو بدان غره مشو کش ساختى

 ( 344)همان:  

 السلام را این چنین تهدید کرده است.  علیهمولانا در این ابیات، از زبان فرعون، حضرت موسی  



 

 

 1402آذر  ، 51، شماره 20دوره  417
400  -  419  

ها بهره برده است و  مولانا اقسام کلام را در اشعار خود آورده است و بیشتر از اغراض ثانویه آن  ، شودچنانکه مشاهده می

را  کم اشعارش  نحوی  بیفزاید و ساختار  اشعارش  و بلاغت  فصاحت  به  تا  برده است  بهره  اصلی  و  اغراض حقیقی  از  تر 

 شکنی یا هنجارگریزی کند.گسترش دهد و کتر سنت

 گیری نتیجه 

توان جذابیت هنری زیادی را مشاهده کرد  در هر متن شعری، می  در این تحقیق به این نتایج دسته یافته شده است:

ولی جذابیت هنری اشعار مثنوی معنوی ناشی از کیفیت ساختاری آن است و این ساختار مثنوی معنوی است که چه  

عنوان یک اثر ادبی در جامعه مطرح  زبانی، چه بیانی و زیباشناختی در میان دیگر آثار ادبی به برجستگی رسیده و به

شود. ساختارهای نحوی  گونه جذاببیت هنری در آن مشاهده نمیشده است و بدون ساختار نحوی که مثنوی دارد، هیچ

مولانا در  ها دانست.  توان در جملات خبری و انشایی و اغراض آنرا میثیرگذار زیادی بر اشعار مثنوی مولانا دارد  أکه ت

)اغراض ثانویه( نیز زیاد بهره برده است.    مثنوی از اقسام کلام در معنایی حقیقی خود بهره برده است در معناهای دیگر 

 سخن بلکه ایراد نبوده است انی رساطلاع آن  اصلی هدف و کرده است  ابراز هنری هایرا با انگیزه خبر مولانا غالباً  مثلا

مخاطب بوده است. مولانا اغراض ثانوی جملات خبری را به موارد خاصی   حال  مقتضای به بنا  و  ثانویه معانی  با  فصیح 

ها را متبلور کرده است. البته مولانا در بیان خبر، به اقتضای  به ذوق و سعی خودش، آنمحصور نکرده است و باتوجه

توج نیز  را مشخص میحال مخاطب  بیمار  پزشک که وضعیت و حال  و مثل  است  داشته  از وجه  .کنده  های  مولانا 

تنها در معنای واقعی بهره برده است بلکه اغراض و معنای  نه  انشایی مثل پرسشی، نهی و امریغیرخبری یعنی جملات  

مولانا برای    مثلاً  بلاغت متبلور شود.کار برده است و همین موارد سبب شده است که اشعارش از  مجازی دیگر نیز به

یا مولانا با جملات    ی استفاده کرده استسؤال بیان امیال و آرزوهای خود از و همچنین بیان تردید و نگرانی، از قالب  

 و تشویق هشدار، ارشاد،. یا همچنین برای بیان  روحی درآورده استروح را از بیهای خشکی و بیپرسشی، داستان

در مثنوی معنوی معانی ثانویه چون   ثیرگذاری بهتر روی مخاطب از قالب امر بهره برده است.أ، برای تملامت و توبیخ

اظهار حسرت و اندوه، اظهار عجز و ناتوانی، اظهار نفی و نهی، اظهار تحقیر و گمراهی، ارشاد، دعوت به شادی و ... در  

همین اغراض ثانویه توانسته بر معنا و بلاغت    ۀوسیلکه مولانا به  شود.ال، نهی، تمنی و.. به وفور یافت میؤقالب امر، س

 ترین اثر جهان کند. را به گراسنگ مثنوی بیفزاید و آن
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